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 «لوعقالقص وان»روايات به  فقه الحديثي نگاه

 مسجدی رحید

 چکیده

ها و برخوردهای اين روايات با برداشت ،اندزنان را نواقص العقول توصیف کرده، اسلامیروايات رخی ب

 هاینوشتهو اند؛ شده های علمیدرعرصه برانگیختن جدالی وموجبمتعددی مواجه شده است، 

برخورد با اين مجموع سه  پیرامون اين موضوع نوشته شده است. درهای مختلف در قالب ،متعددی

عقل زنان شده و استی کای با پذيرش آن، قائل به اند، عدهشدهآنها برخی منکر صدور ؛ بینیمیمروايات 

 .ردندکرا انتخاب تأويل و راه آنها را پذيرفتند گروهی نیز 

لازم به همین دلیل ترين منابع حديثی فريقین آمده است، اين نصوص در مهمه کلازم به ياد آوری است 

که صدور اين روايات  به اين نتیجه رسیديمو  ،مورد بررسی قرار دهیم جوانب متعددی ازرا  آنهادانستیم 

 يم.دارنآن ی دلالت ای جز بررسلذا چاره ،ار ناپذير است، و متن آن نیز قابل اعتماد استکان

های به دست آمده، به اين نتیجه رسیديم ، و با کمک قرينهدر لغت و حديث« عقل»بررسی معانی پس از 

نکوهش غلبه زنان بر اين دسته از روايات، از مراد جدی مقصود از عقل در اين روايات، ديه است، و که 

 مردان است.

 .لوها: عقل، ايمان، زنان، نواقص العقکلید واژه

 درآمد

کسی است که همواره در تمام امور؛ و درهمه ابعاد عقیدتی، گفتاری و  ترديدی نیست که مؤمن حقیقی

-خداوند متعال می؛ تسلیم محض ايشان باشد )ص( واهل بیت ايشان )ع( بوده و کرداری، پیرو پیامبر

                                        

  دیث حوزه ارائه شدو به مجله ح چاپ شده است که توسط نویسنده ترجمه گردید 94شماره  یثعلوم قرآن و حدمجله متن عربی این مقاله در. 
 (عضو هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث قم و مدرس مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قمmasjedi.1967gmail.com.) 
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أَنفْسُِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ  بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدوُا فی فَلا ورَبِّکَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحَُکِّمُوكَ فیما شَجرََ﴿ فرمايد:

 .(65)نساء:  ﴾ويسَُلِّمُوا تسَْلیماً

تسلیم به  .کننده زنان را نواقص العقول توصیف میروبرو هستیم ک تعدادی از احاديثدر اين راستا ما با 

جدی از فهم مراد . و نها از اهل بیت استآصدور از اطمینان شود؛ احراز دو جهت محقق می زاپس  آنها

آنها از اين روايات برداشت  كاستی عقل زنان و قدرت ادراکه در اين زمان کبا توجه به اين آنها است.

برخی، مخالف بودن با آيات قرآن و ضعف محققان برخوردهای متعددی با اين روايات دارند؛ شود، می

و عده ای نیز دلايل پذيرش را اطمینان از صدور روايات  کرده،اسانید را دلیل عدم پذيرش روايات قید 

مقاله  روايات، به برداشت ظاهری اکتفا کرده اند.به گروهی نیز از باب تسلیم  ويل معنايی دانسته اند؛أو ت

کنونی، در صدد است با پرتوافکنی همه جانبه بر اين روايات، درفهم و کشف مقصود کلام معصومین)ع( 

 برآيد.

 ینه بحثپیش

ق( 436سید مرتضی )متوفای  شده است.بحث  «اننقصان عقل زن»تا کنون، درباره مراد از  پیشها از قرن

من الرجال، وأن النجابة و اللیانة  و أما نقصان العقل، فمعلوم أن النساء أندرعقولاً»... گويد:اين باره می در

وات الحزم و الفطنة منهن معدودات، و من بهذه النادر الشاذ، وعقلاء النساء و ذ یإنما يوجدان فیهن ف

 .(120ص ،3رسائل المرتضی: جمرتضى، ) «صی کثرة...حالصفة من الرجال لا ت

را در نکوهش وارد شده نهج البلاغه ه در کپردازد و آن متنی میهمچنین علامه مجلسی به اين روايت 

 .(284،ص32)محمد باقر مجلسی، بحارالأنوار: جعايشه دانسته است. 

کلام فی الإرث »اشاره کرده است؛ يک بار ذيل عنوان: آن به  بار، دو میزان در تفسیرنیز علامه طباطبائی 

کلام فی »ديگری در عنوان:  .(212،ص 4)محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن: ج « علی وجه کلی

 .(346،ص4)همان:ج« معنی قیمومة الرجال علی النساء

نید: کنگاه به اين موضوع پرداخته است )« المرأة»مد حسین کاشف الغطاء در مقاله ای با عنوان آية الله مح

 (.187 – 176ص  1376مجله پیام زن: سال 
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)حبیب الله هاشمی  ،میرزا حبیب الله هاشمی خوئی نیز، به شرح اين عبارت در نهج البلاغه پرداخته است

 .(303، ص5: جخويی، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه

، اين موضوع را مطرح کرده «زن در آيینه جلال و جمال»کتاب  جوادی آملی در بخشهايی ازآية الله 

 .(344-329و  234-230ص) است.

المرأة والولاية السیاسیة والقضائیة دراسة فی ضوء الفقه »لابلای مقاله شیخ محمد مهدی آصفی نیز در 

 . (81ص  ،36هم السلام )عربی(: ج مجلة فقه أهل البیت علی) «الإسلامی

انتکاسة »تاب خود کدر نجیة طلبة المسلمی همچنین معاصرين ديگر نیز به اين موضوع پرداختند مانند: 

 .... و «بررسی شبهه نقصان عقل زن ،خرد زيبا»در کتاب  ادژرضا رجب ن ، محمد«العقل

کاستی خرد زن از منظر »مانند: ؛ دارد اختصاصاين موضوع  بهعلاوه برآن تعدادی از پايان نامه ها 

 به آن پرداخته اند، مانند:به صورت ضمنی و يا ، از حجة الاسلام و المسلمین محمود کريمیان« روايات

 .از زينب مجلسی راد« آسیب شناسی تحقیر زن در روايات فريقین»

را به معنای قدرت اين موضوع، عقل  ته درگرفهای صورت قابل تأمل اين است که همه بررسینکته 

ام که در پرتو کنون کسی را نیافته تاند، و ردکبرخورد  معنا همینبر اساس روايات  باو  اند،ادراك دانسته

قرار داده  اين روايات را مورد بررسیو طبق قرائن موجود، معانی ديگر عقل ـ در لغت يا در روايات ـ 

 .ندکارزيابی سپس آنها را  ،باشد

 نقصان عقل زن از روايات هايينمونه (يک

 پردازيم:ه به ذکر نمونه هايی از آن ها میاين روايات در منابع حديثی فريقین آمده است، ک

 أ( روايات در منابع حديثي شیعه

 ِما رأيتُ مِن ضَعِیفاتِ  :)ص( روی المحمدون الثلاثة عَن أبی عَبدِاللهِ )ع( قالَ قالَ رسَولُ الله

و 1ح322ص  5)محمد بن يعقوب کلینی، کافی:ج .ول أسـلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنکُنَّقُالدِّين وَ ناقِصاتِ العُ
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ومحمد بن علی بن حسین صدوق، من لا  1612ح 404ص 7محمد بن حسن طوسی، تهذيب الأحکام: ج

 .(4371ح 390ص 3يحضره الفقیه: ج

 ٍفَوَقَفَ عَلَیهِنَّ ثُمَّ قالَ يا  و نیز در من لا يحضره الفقیه آمده است: مرََّ رَسُولُ اللهِ عَلَی نسِوَة

مَعاشرَِ النِّساءِ ما رأيتُ نَواقِصَ عُقُول و ديِن أَذهَبَ بعُِقُول ذوَی الألبابِ مِنکُنَّ إنِّی قَد رأيتُ 

مِنهُنَّ يا  أنَّکُنَّ أَکثرَُ أَهل النّارِ يَومَ القِیامَةِ فَتَقرََّبنَ إلی الِله عزََّوَجَلَّ ما استَطَعتُنَّ فَقالَت إمرأةٌ

رَسولَ اللهِ ما نُقصانُ ديِنِنا وَ عُقُولِنا؟ فَقالَ أما نُقصانُ ديِنِکُنَّ فالحَیضُ الَّذِی يُصِبکُُنَّ فَتَمکُثُ 

إِحداکُنَّ ما شاءَ اللهُ لا تُصلَِّی وَ لا تَصُومُ، وَ أمّا نُقصانُ عُقُولکُِنَّ فشََهادَتکُُنَّ إنّما شَهادَةُ المَرأةَِ 

 (4375ح  391ص 3)همان: جشَهادةَِ الرَّجُلِ.نِصفُ 

در « نواقص العقول، نواقص الايمان، و نواقص الحظوظ»از امیرالمؤمنین)ع( نیز نصوصی داريم که تعابیر 

؛ و محمد بن 100، خصائص الأئمة: صهمان؛ 80بنگريد به: شريف رضی، نهج البلاغه:خطبه )آن ذکر شده است؛ 

، امام حسن عسکری علیه 377، صدوق، الخصال:ص418طالب :ص امة علی بن أبیجرير طبری، المسترشد فی إم

 ( 677و ص 657التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری: ص، السلام

 : ، مانندتوصیف کرده اند «العقول ضعاف»به  علاوه بر آن برخی روايات نیز، زنان را

  :مِنیِنَ )ع( الناسَ بِصفِِّینَ فَقالَ... ولا تُمثَِّلُوا حرََّضَ أَمِیرُ المُؤْدر حديث مالک بن اعین آمده

بِقَتِیلٍ وإِذا وَصَلْتُمْ إلَِى رِجالِ القَوْمِ فَلا تَهْتِکُوا سِترْاً ولا تَدْخُلُوا داراً ولا تاخُذوُا شَیْئاً منِْ 

ى وإِنْ شَتَمْنَ أَعرْاضَکُمْ وسَبَبنَْ أَمْوالِهِمْ إِلا ما وَجَدْتُمْ فِی عسَْکَرِهِمْ ولا تُهَیِّجُوا امْراةً بِأَذً

 أمَُراءَکُمْ وصُلَحاءَکُمْ فانَّهُنَّ ضِعافُ القُوَى والْأَنفُْسِ والْعُقُولِ وقَدْ کنُاّ نُؤْمرَُ بِالکَْفِّ عَنْهُنَّ وهنَُّ 

 ،4ح 39ص 5: ج)کلینی، الکافی عْدِهِ.مشُْرِکاتٌ وإِنْ کانَ الرَّجُلُ لَیَتَناوَلُ المرَْأَةَ فَیُعَیَّرُبِها وعقَبِهُُ مِنْ بَ

: محمد بن محمد مفید، الجمل والنصرة لسید العترة فی حرب البصرة، 14: کتاب شريف رضی، نهج البلاغة

 (.370ص 
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 ب( روايات در منابع حديثي اهل تسنن

 داننمآنان ـ محدثین بزرگان از تعدادی و  اين متون نیز نقل شده است،در منابع حديثی اهل تسنن 

 :نیمکتفا میک. به نمونه ای از آنها ات را نقل کرده اندااين روايـ بخاری 

  خرج رسول الله )ص( فی أضحى أو فطر إلى المصلى فمرّ على النساء فقال: يا معشر النساء

تصدقّن فإنی أريتکن أکثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله ؟ قال: تکثرن اللعن وتکفرن 

ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداکن. قلن وما  العشیر، ما رأيت من

نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: ألیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى. 

قال: فذلک من نقصان عقلها، ألیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن: بلى، قال: فذلک من 

، 235ص 4: جبیهقی، سنن الکبرى، 78ص 1: جخاری، صحیح بخاریمحمد بن إسماعیل ب)نقصان دينها. 

: محمد بن أحمد أنصاری قرطبی، تفسیر قرطبی، 82ص 3: جمحمد بن أحمد أنصاری قرطبی، تفسیرقرطبی

 به صورت مختصر آن را ذکر کرده است(. 353ص 1: جمحمد بن علی شوکانی، نیل الأوطار، 82ص 3ج

مسلم بن حجاج قشیری، )است؛ مسلم نیز نقل شده  منابع حديثی ديگری در البته اين روايت، با اختلاف

عبد )، دارمی (4679ح 408ص 2جسلیمان بن أشعث سجستانی، سنن أبی داود: )، أبو داود (61ص 1: جصحیح مسلم

 122ص 4: جمحمد بن عیسى ترمذی، سنن الترمذی) ، ترمذی(237ص 1: جالله بن رحمن دارمی، سنن الدارمی

احمد بن حنبل، مسند )احمد  ،(4003ح 1326ص 2: جمحمد بن يزيد قزوينی، سنن ابن ماجة)ن ماجة ، اب(2745ح

، ابو (151وص 148ص 10وج 308ص 1: جاحمد بن حسین بیهقی، سنن الکبرى)، بیهقی (373وص 66ص 2: جاحمد

 400ص  5: ج برىنسائی، سنن الک)، نسائی (6585ح  462ص  11: ج )احمد بن علی تمیمی، مسند ابی يعلىيعلی 

عبد الله بن زبیر )، حمیدی (603 – 602ص 4: جحاکم نیشابوری، مستدرك علی الصحیحین)، حاکم (9271ح

 3: جمحمد بن إسحاق بن خزيمة، صحیح ابن خزيمة)، ابن خزيمة (92ح 51ص 1: جحمیدی، مسند الحمیدی

 54ص 13، وج116 – 115ص 8: جانعلی بن بلبان فارسی، صحیح ابن حب)، ابن حبان (101ص 2وج 269 – 268ص

 .(5112ح 48، وص5284ح 187ص 9: جابو يعلى، مسند أبی يعلی)ابو يعلی  ، و(55 –
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 اتين روايرامون املاحظاتي پی

 خواهد بود:ته قابل توجه کچند ن، ياد شدهبا نگاهی دقیق به روايات 

هم در در کتب اربعه و هم ؛ ه استرين منابع حديثی فريقین آمدتاين روايات در مهمه کبا توجه به اين( 1

اهل تسنن نیز اين روايات را در صحاح و ديگر کتب با  .نقل شده است ديگر کتابهای حديثی شیعه

صدور اين اين روايات را زير سؤال برد؛ چون در منابع توان نمی. بنابر اين کرده اندنقل اسانید متعددی 

 وارد شده است. ینفريق عتبرمر و وشهم

 بوده است ويک يا دو روايت در اصل است، آمده اهل تسنن  نابعرسد رواياتی که در مظر می( به ن2

 به دلیل اختلاف در نقل راويان است.تعدد آنها 

باشد و آن چه در منابع مده است به نقل از پیامبر )ص( میکه در منابع اهل تسنن آ یرواياتتمام  (3

از ه کهايی و روايت. باشديا از أمیرالمؤمنین )ع( می ا )ص( وحديثی معتبر ما آمده است، يا از رسول خد

شود، و ما در به رسول خدا )ص( منتهی می ،شده نقلری علیهما السلام کامام حسن عساز امام صادق يا 

 از امامان معصوم نداريم. زمینه متنیاين 

بر خلاف اهل بیت )ع(، لذا ند، م بودکحان )ع( اکه پیامبر )ص( و أمیر مؤمنقابل توجه اين است نکته  (4

را که نصف ـ قطعا احساسات زنان ، اگر اين نصوص، دال بر نقصان عقل زن و کوته فکری او باشد

و  تبصیربا حاکم لامی از سوی يک کو صدور چنین کرد. ـ جريحه دار می دهندیل میکتشجامعه 

 بسیار بعید است.درايت، 

 ؛ قرآنخواهد بودقرآنی روش مخالف شیوه و بی ترديد ان باشد، سرزنش زنا انگیزه اگر بسخنان اين ( 5

داند؛ و نه زن و مرد می« تقوی»نها معیار ارزشمندی را زنان را همچون مردان کرامت بخشیده و تريم ک

باً وقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إنَِّ وجَعَلْناکُمْ شُعُو يا أيَُّها النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکرٍَ وأُنْثى﴿فرمايد: خداوند می بودن را.

يکسانی مورد خداوند متعال زنان و مردان را با لحن همچنین  ،(13الحجرات: ) ﴾أَکرْمََکُمْ عِنْدَ الِله أَتْقاکُمْ

 إِنَّ المسُْلِمینَ والمُسْلِماتِ والمُؤْمِنینَ والمُؤْمِناتِ والْقانِتینَ والْقانِتاتِ﴿: فرمايدخطاب قرار داده و می

والصّادِقینَ والصّادِقاتِ والصّابرِينَ والصّابِراتِ والْخاشِعینَ والْخاشِعاتِ والمُتَصَدِّقینَ والمُتَصَدِّقاتِ 
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مَغفِْرَةً والصّائِمینَ والصّائِماتِ والْحافظِینَ فُرُوجَهُمْ والْحافظِاتِ والذّاکِرينَ اللهَ کَثیراً والذّاکرِاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ 

لِیُدْخِلَ المُؤْمِنینَ والمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجرْی مِنْ تَحْتهِا ﴿فرمايد: و نیز می ،(72الأحزاب: ) ﴾عظَیماً واجرْاً

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنکُْنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ ﴿: ندکمیرا چنین خطاب و زنان  ،(5الفتح: )﴾الأنْهارُ خالِدينَ فیها

 .(31الأحزاب: ) ﴾مَرَّتَیْنِ واعْتَدْنا لَها رِزْقاً کرَيماًصالِحاً نُؤْتِها أَجرْهَا 

روايات ـ با وجود اختلاف در متن و اختلاف راوی ـ دلیل يکسانی را برای نقصان عقل تمام اين ( 6

ر کذدلیل ديگری هیچ و . ، نصف شهادت مرد استو آن دلیل عبارت از: شهادت زنزنان ذکر کرده اند؛ 

 ارتباطی با نقصان قدرت درك زنان ندارد.، ـ چنانچه خواهد آمد ـ که اين دلیلدر حالی  نشده است،

 ضعف عقلو علت است، آمده « ضعفاف العقول»عبارت « ناقصات العقول»( در برخی روايات به جای 7

. و اين تفاوت در تعبیر و در علت استآنان ، عاطفی و احساساتی بودن چنانچه تبیین شده است آنان

ه مراد از نقص عقل غیر از ضعف عقل کاست، و اينضعف عقل و نقص عقل فاوت معنای اشف از تک

است، ولی در کرده می؛ چرا که در غیر اين صورت علت نقص عقل را عاطفی بودن زنان مطرح است

 هیچ متنی اين تعلیل نیامده است.

ه کشود معلوم می (350، ص 27 ، جمحمد بن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه) مراجعه به أبواب شهادت با( 8

شهادت زن در موارد مختلف، متفاوت است؛ شهادت آن در برخی موارد پذيرفته نیست، و در برخی 

ه همراه مرد يا سوگند باشد، و در برخی موارد به تنهايی پذيرفته است. کموارد پذيرفته است به شرط اين

ه کشود معلوم میف شهادت مردان است، نص و اين که شهادت آناننقص عقل زنان  تعلدقت در با 

ه کقسم دوم ـ  ، لازم است ويژگی موارداين تعلیل لذا برای فهم دقیقتنها قسم دوم مد نظر است. 

 گیرد.قرار بررسی مورد شهادت زنان همراه شهادت مرد پذيرفته است ـ 

ز نقص عقل، نقص قدرت شود که: اگر مراد امطرح میال ؤساين ، اشاره شد( با توجه به نکته ای که 9

)به ويژه آن که  ،ردکاشاره میمواردی که سوگند آنها پذيرفته نیست، به  بودشايسته  ،باشدزنان ادراك 

اش موارد عدم پذيرش شهادت زنان، بیش از موارد پذيرش شهادت آنان است(؛ زيرا کسی که توان عقلی
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از بین موجب  پذيرش شهادت وی هک .، درك درستی از مسايل پیرامونی خويش ندارداستضعیف 

 ندارد. ين برداشت، تعلیل با معلل انسجامابنابر بردن حقوق ديگران است. 

 ز استمواردی که شهادت زنان در آن جاي

؛ اگر به رواياتی که در کافی، اختلاف دارند جايز استدر آن در تعیین مواردی که شهادت زنان روايات، 

بنگريم، خواهیم يافت که شهادت زنان در سه «  شَهادةَِ النِّساءِ وَما لا يَجُوزبابُ ما يَجُوزُ مِنْ» عنوانذيل 

به همراه شهادت مردان  ديگربه هیچ وجه قابل قبول نیست، برخی  مواردبخش ذکر شده است؛ برخی 

شود. تفصیل آن از اين ی شهادت آنان مورد پذيرش واقع میقابل قبول است و در مواردی نیز به تنهاي

 390ص 7: جهمان)، حدود ( 8و 6ح 391ص 7: جکلینی، کافی )رؤيت هلال ماه  شهادت زنان در ار است:قر

، جايز نیست. ولی در نکاح و قرض اگر به همراه شهادت مرد باشد، (2ح 390ص 7: جهمان)طلاق  ،(1ح

ز است به همراه شهادت سه مرد جايدر زنا، همچنین شهادت آنها (، 2ح 390ص 7: جهمان)جايز است 

: همان)جايز است  ارتکبو تولد نوزاد  ،(1ح 390ص 7: جهمان)در قتل ولی  .(8و 5و 4ح 391ص 7)همان: ج

جايز ، شهادت بدهندتوانند ه تنهايی در مواردی که مردان نمیشهادت زنان بهمچنین  .(2ح 390ص 7ج

 .(8و 5و 4ح 391ص 7)جاست 

 هکامر تعبدی است يک عدم پذيرش شهادت، شود که پذيرش يا اين روايات مشخص میبا ملاحظه 

در نکاح پذيرفته است زن ندارد؛ لذا شهادت  با نقصان عقل یاطتبرامصالح خاصی است و هیچ تابع 

پذيرفته شهادت زن در قتل و زنا  همچنین .يک باب هستنداز هر دو  ودر طلاق پذيرفته نیست؛  ولی

احتیاط لازم است تر از حدود است، ين که قتل شديدو با توجه به ا پذيرفته نیست.در حدود ولی است 

احساسات زن در ات باشد، احساسمعنای غلبه به اگر عقل  ه نقصکضمن اينرعايت شود. در آن بیشتر 

 شوند.واردی که به حدود، ختم میبیشتری دارد تا م قتل غلبه
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 معنای عقل (دو

 الف: عقل در لغت

جهل. عقل يعقل عقلا فهو عاقل. والمعقول: ما تعقله فی نويسد: العقل: نقیض الخلیل فراهیدی می

فؤادك... وعقل بطن المريض بعدما استطلق: استمسک. وعقل المعتوه ونحوه والصبی: إذا أدرك وزکا. 

وعقلت البعیر عقلاً شددت يده بالعقال أی الرباط... وعقلت القتیل عقلاً: أی وديت ديته من القرابة لا من 

 .عقل(159ص  1: ج خلیل فراهیدی، کتاب العین) الحصن وجمعه العقول. القاتل... والعقل:

ابن فارس آورده است: العین والقاف واللام أصل واحد منقاس مطرد يدل عظمه على حبسة فی الشیء أو 

ما يقارب الحبسة، من ذلک العقل وهو الحابس عن ذمیم القول والفعل... ومن الباب المعقل والعقل وهو 

ابن )ه عقول...ومن الباب العقل وهی الدية يقال: عقلت القتیل أعقله عقلاً إذا أديّت ديته... الحصن وجمع

 .عقل( 691: ص فارس، ترتیب مقايیس اللغة

گويد: قد تکرر فی الحديث ذکر العقل، والعقول، والعاقلة أما العقل: فهو الدية، می اين باره و ابن اثیر در

قتیلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أو لیاء المقتول... وکان أصل الدية وأصله: أن القاتل کان إذا قتل 

ص  3: ج النهاية فی غريب الحديث)ابن أثیر، الإبل، ثم قومت بعد ذلک بالذهب والفضة والبقر والغنم وغیرها. 

 عقل( 282 – 278

 عقل از ديدگاه محدثین  :ب

لُ يُطْلَقُ فِی کَلامِ العُلَماءِ والحُْکَماءِ عَلَى مَعانٍ کَثِیرةٍَ وَبِالتَّتَبُّعِ الْعَقْ» نويسد:شیخ حر عاملی در اين زمینه می

أَحَدهُا قُوَّةُ إِدْراكِ الخَیرِْ والشَّرِّ والتَّمْیِیزِ بَیْنَهُما وَمَعرِْفَةِ  :يُعْلَمُ أَنَّهُ يُطْلَقُ فِی الأحاديِثِ عَلَى ثلَاثَةِ مَعانٍ

وَهَذا هُوَ منَاطُ التَّکْلِیفِ. وَثانِیها: حالَةٌ وَمَلَکةٌَ تَدْعُو إلِىَ اخْتِیارِ الخَیرِْ والمنافِعِ  ،حْوِ ذلَِکَأَسْبابِ الأمُورِ وَنَ

 حر عاملی، وسائل)« واجْتِنابِ الشَّرِّ والمضارِّ. وَثالِثُها: التَّعَقُّلُ بِمَعْنَى العِلْمِ وَلِذا يُقابَلُ بِالْجَهْلِ لا بِالْجُنُونِ

 .(208ص  15: ج الشیعة
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 ماهیة العقل اعلم أن فهم أخبار أبواب العقل يتوقف على بیان»نويسد: و علامه مجلسی در اين باره می

واختلاف الآراء والمصطلحات فیه فنقول إن العقل هو تعقل الأشیاء وفهمها فی أصل اللغة واصطلح 

 .(100ص 1: جمجلسی، بحارالأنوار)کند ر میو در ادامه شش معنا را برای عقل ذک« إطلاقه على أمور

به ديگر معانی عقل که در روايات به کار برده ، توجه اين است که اين دو محدث بزرگوارته قابل کن

سُئِلَ الحسََنُ بْنُ عَلِیٍّ ع »اند؛ همانند معنای وارد در اين روايت شیخ صدوق: توجهی نکرده، شده است

استعمال ونیز  .(1ح 240: صصدوق، معانی الأخبار)« قالَ التَّجَرُّعُ لِلْغُصَّةِ حَتَّى تُنالَ الفُرْصَةُفَقِیلَ لَهُ ما العَقْلُ فَ

 ، که ابن اثیر در ابتدای معنای عقل آن را ذکر کرده است.هک آن به معنای ديه

 به معني ديه «عقل» کاربرد :ج

ی در است، و اين معنی در روايات زياد به کار برده شده« ديه»در برخی روايات به معنی « عقل»واژه 

 :نیمکروايات نقل میهايی از اين کتب فريقین آمده است؛ نمونه

  عَنْ أبَِی عَبْدِ اللهِ )ع( قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ )ص( جَیشْاً إلَِى خَثْعَمَ فَلَمّا غَشِیَهُمُ اسْتَعْصَمُوا

کلینی، )بِصَلاتِهِمْ.  العَقْلِ کَ النَّبِیَّ )ص( فَقالَ: أعَطُْوا الوَرَثَةَ نِصْفَبِالسُّجُودِ فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ فبَلَغََ ذلَِ

 (1ح  43ص  5: جالکافی

  ِدر روايت سکونی آمده است که: أَنَّ أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ )ع( کانَ يَقْضِی فِی کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الأصابِع

بْهامَ فانَّهُ کانَ يَقْضِی فِی مَفْصِلِها بِنِصفِْ عَقْلِ تِلکَْ الإبْهامِ لِأَنَّ لَها تِلکَْ الأصابِعِ إِلا الأ بِثُلُثِ عَقْلِ

 .(5336ح  151ص  4: ج صدوق، من لا يحضره الفقیه)مَفْصِلَیْنِ. 

  ُیْثُ يَبُولُ فانْ الخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنْ حَ وعَنْ جَعفْرَِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ )ع( أَنَّ علَیِّاً )ع( کانَ يَقُول

الرَّجُلِ  بالَ مِنْهُما جَمِیعاً فَمِنْ أيَِّهمِا سَبَقَ البوَْلُ وُرِّثَ مِنْهُ فانْ ماتَ ولَمْ يَبُلْ فَنِصْفُ عَقلِْ 

 .(4ح  354ص  9: ج طوسی، تهذيب الأحکام، 5701ح  326ص  4: ج همان)ونِصفُْ عَقْلِ المرَْأَةِ. 

 355وص 1ح 170ص 7: ج کلینی، الکافی  :)بنگريد بهديثی معتبر ما آمده است و ديگر رواياتی که در منابع ح

ص  10وج  1414ح  396ص  9: ج طوسی، تهذيب الأحکام، 3474ح  126ص 3: ج صدوق، من لا يحضره الفقیه، 6ح

آمده  اهل سنترواياتی نیز در کتب  .(526: ص صدوق، المقنع، 2ح 24ص 4: جطوسی، الإستبصار، 987ح  249
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ابن عبدالبر، )گذاردند. بنگريد به « باب عقل المرأة»ست تا جايی که برخی محدثین شان، عنوان باب را ا

 توجه کنید: هاای از آن، به نمونه(64ص 8: جالاستذکار

  ،عن أبی هريرة قال قال النبی )ص( البهیمة عقلها جبار، والبئر عقلها جبار، والمعدن عقله جبار

: ج الکامل، 1829س  26ص  10: ج علل دارقطنی، 284ص  6: ج م الأوسطمعج)وفی الرکاز الخمس. 

 .همانند آن ذکر شده است( 261ص  3

 اندي ديه به کار بردهملاحظاتي پیرامون رواياتي که عقل را به معن

ه اند، داشته باشیم اين موارد نظر ما را بعقل را به معنای ديه به کار بردهاگر نگاه دقیقی به رواياتی که 

 کند:خود جلب می

تمام ه کدر حالی  است،رفته به کار  «عقل زوجها»و« عقل أهل الذمة»دو تعبیر اهل تسنن در روايات ( 1

کلینی، ) است. آمده «دية»با لفظ زن از ديه همسرش  ارثديث شیعه در مورد ديه اهل ذمه و احاچه در آن

در اين با دقت ه ک م يقتل الذمی أو يجرحه(باب المسل 309باب میراث قاتل، وص  9و 8ح 141ص 7: جکافی

 باشد. و روايات ما از صادقین )ع( می ،ص(از پیامبر)اهل سنت مشخص شد که روايات روايات 

ص( و يا از يا از پیامبر)ار برده کبه « هدي»را به معنی « عقل»منابع حديثی ما که واژه  ( روايات وارده در2

امام  واز امام صادق ه کو رواياتی ديگر معصومین نداريم.  ايتی را ازباشد و چنین رو)ع( می انأمیرمؤمن

نیز يا به اهل سنت روايات . شود، به پیامبر)ص( يا أمیر المؤمنین )ع( منتهی مینقل شدهعسکری )ع( 

جز روايت ربیعة الرأی. ه ب، شودمیپیامبر )ص( و يا به أمیرالمومنین )ع( و يا به برخی صحابه منتهی 

 .(17753و 17750ح : و همچنین بنگريد به 17749ح  394ص 9: جالرزاق صنعانی، المصنفعبد )

در نیمه اول قرن اول « ديه»به معنای « عقل»شود که استعمال واژه میروشن  ته قبلیکن( با توجه به دو 3

ی اين يمعنا گر تغیراين معنا کنار گذاشته شد، و اين نشان هشايع بوده است و بعدها استعمال اين واژه ب

 . واژه
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( با دقت نظر در نکته ای که گذشت و اين که روايات دال بر نقصان عقل زن، صرفا از پیامبر)ص( و 4

نه « ديه»شود، که مراد از عقل در اين روايات طرح میمأمیرالمؤمنین )ع( نقل شده است، اين احتمال 

واياتی که عقل را به معنای ديه به کار ، خصوصا زمانی که اين تعابیر مشابه را در راست قدرت ادراك

 دو روايت ذيل است: مانندبرده اند ملاحظه کنید؛ 

  ،عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده أن رسول الله )ص( قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل

 : جبیهقی، معرفة السنن والآثار، 3105ح  73ص 3: جدارقطنی، سنن دارقطنی) حتى تبلغ الثلث من ديتها.

 .همانند آن( 4920ح  225ص  6

  ص(: عقل أهل الذمة نصف عقل  اللهعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: رسول(

 .(9ح 250ص 3: جمحمد بن اسماعیل کحلانی، سبل السلام)المسلمین. 

 . باشد، نه قدرت درك و فهماد از عقل در اين روايات، ديه میمر هک واضح است

 اين رواياتد. فهم قدمای محدثین از 

، برداشت قدمای محدثین از روايات است؛ به ارگشا استکبسیار  از جمله مواردی که در فهم حديث

که نقش مهمی در فهم  ی فراوانیهاصوم)ع(، و در اختیار داشتن قرينهمعزمان  هدلیل نزديکی آنان ب

يثی، که امروزه در اختیار کنند؛ و به دلیل دسترسی آنان به بسیاری از منابع و نصوص حدحديث ايفا می

توان با مراجعه به عناوين را میبرداشت اين . و واژگان احاديث معنايیو به دلیل عدم تطور ، ما نیست

 نمود. توجه اند بی که روايات را در ذيل آن آوردهابوا

 شیعهن یفهم محدث

 5: جکلینی، کافی)است.  آورده« غلبة النساء»( شیخ کلینی آن را در باب دوم از کتاب نکاح در باب 1

ايشان دو روايت را در اين باب ذکر کرده است که اولین روايت موضوع مورد بحث ماست.  (322ص

عن عُقْبَةَ بْنِ خالِدٍ قالَ أَتَیْتُ أَبا عَبْدِ اللهِ فَخرََجَ إِلَیَّ »وديگری روايتی است که با سند خويش آورده است: 

رساند، اين است که فهم او را از اين روايت به ما می، آنچه که «نا عَنکَْ هَؤُلاءِ النِّساءثُمَّ قالَ يا عُقْبَةُ شغََلَتْ

داند بلکه مقصود را غلبه زنان زنان و بیان نقصان عقل آنان نمی مراد در اين روايت، را طعن و سرزنش
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عقل همان قدرت  او ازبرداشت ، و اگر ردندکبواب عقل ذکر نبر مردان دانسته است؛ لذا آن را در ا

و يا در ( 29ـ  10ص 1: جهمان) کرد،ايت را در کتاب عقل و جهل ذکر میاين رو ايستیادراکی بود، ب

 . (226ص  2: ج همان« باب المُؤمنِ وعلاماته وصفاته»)همچون . ی که مناسب آن بودديگر ابواب

اخروی ـ جنبه  اشاره بهص الدين ـ نواقه کاين، اين است که زنان با ندداشتاين حديث ز لذا برداشتی که ا

ه کبا اينند، دسبب سلب عقل مردان شجنبه مادی و دنیوی ـ  اشاره بهـ هستند  و نیز نواقص الديه

 است.آنان  هبمردان ر و مشغولیت ويژگی؛ عدم تاثّمقتضای اين دو 

النِّساءِ  اءِ وتَحْريِمِ حُبِّکَراهَةِ الإفرْاطِ فِی حُبِّ النِّس»شیخ حر عاملی نیز اين دو روايت را در باب 

، به اين معنا که افراط در حب آنان و (24ص 20: جحر عاملی، وسائل الشیعة)ند ردکذکر « المُحرََّمات

مشغولیت با ايشان مذموم است و اگر زنی دارای چنین صفاتی باشد، دوری از او شايسته است. درتايید 

» وی اين روايت را در باب  ،ی از روايت داردبرداشتن اين سخن، ابن ماجه ـ از اهل تسنن ـ نیز چنی

که دلالت بر فتنه زنان وسلب عقول ، (1326ص  2: ج ابن ماجة، سنن ابن ماجة)آورده است. « فتنة النساء

 مردان توسط ايشان دارد.

صدوق، )کند. ذکر می« ن أخلاق النساء و صفاتهنالمذموم م»( شیخ صدوق اين دو روايت را در باب 2

باشد، و اين که با یانگر فهم وی از اين دو روايت می، که ب(4375وح  4371ح 390ص 3: جمن لا يحضره الفقیه

 شايسته نیست. ،وجود اين دو صفت مذموم در زنان، تعلق شديد به آنان

، که (399ص 7: جطوسی، تهذيب الأحکام)ذکر کرده است « اختیار الأزواج»( شیخ طوسی آن را در باب 3

 از فهم وی از اين روايت است.کاشف 

 اهل سنتن یفهم محدث

، (78ص 1: جبخاری، صحیح البخاری)، آورده است« ترك الحائض الصوم»روايت را در باب اين بخاری ( 1

است، دلیل آن را عدم روزه گرفتن زنان در حیض دانسته و به منزله سرزنش و  آنکه بیانگر فهم وی از 

 طعن بر زنان ندانسته است. 
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 1: جمسلم، صحیح مسلم) آورده است،« بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات»مسلم، روايت را در باب ( 2

 4: جترمذی، سنن ترمذی) کند،ذکر می« يمان والزيادة والنقصانفی استکمال الا»، وترمذی در باب (61ص

ان ايمان هستند، که و نقصگر فهم آنان از روايت است، آنان در جايگاه بیان عوامل ازدياد ، که بیان(123ص

شود و در بیان ماند، عمل او کم میدر هر ماه از نماز و روزه باز میدانند؛ لذا زمانی که زن آن را عمل می

 .ندسرزنش او نیست

، برداشت او از (1326ص 2: جابن ماجة، سنن ابن ماجة)آورد، می« فتنة النساء» آن را در باب  ( ابن ماجه3

 . داندز زنان را فتنه ای برای مردان میزنش زنان نیست بلکه او نیاين روايت نیز سر

ابن خزيمة، )آورد، می« الصلاة عن الحائض أيام حیضهاإسقاط فرض »( ابن خزيمه روايت را در باب 4

 ، و فهم او از اين روايت همانند مسلم است.(101ص  2: ج صحیح ابن خزيمة

بیهقی، )، «الحائض لا تصلی ولا تصوم»کند؛ در باب ابواب ذکر میتعددی از ايت را در بیهقی اين رو (5

، «الشهادة فی الدين وما فی معناه مما يکون مالاً أو يقصد به المال»، و باب (308ص  1: ج سنن الکبرى

همان گونه که آن را در  .(151ص  10: ج همان)« ما جاء فی عددهن»، و سوم در باب (148ص 10: جهمان)

بیهقی، معرفة السنن )آورده است، « فی أن شهادة النساء لا رجل معهن»السنن و الآثار در باب  کتاب معرفة

 تباطی به قدرت ادراك زنان ندارد.هیچ ار« عقل». و در همه ابواب ذکر شده (382ص 7: ج والآثار

صر است؛ و ، کاملا متفاوت با فهم محدثین معامحدثین از اين روايات قدمایرسد که برداشت به نظر می

تطور تفاوت برداشت آنان از اين روايات، هرگز سرزنش و نکوهش زنان نبوده است، و ظاهرا علت اين 

 است. « عقل»دلالی لفظ 

 اين رواياتاز مقصود  ه(س

ند، چندين معنا برای اين واژه ذکر شده است که قطعا برخی معانی، مقصود نیست« عقل»در بررسی لغوی 

مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد، که ، ل استمحتمپرداخت و تنها مواردی که  ها نخواهیملذا به آن

 از:عبارتند 

 العقل: نقیض الجهل، عقل يعقل عقلا فهو عاقل، والمعقول: ما تعقله فی فؤادك. (1
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 عقل المعتوه ونحوه والصبی: إذا أدرك وزکا. (2

 العقل: الدية. (3

کند و ی دوم بر درك ناقص زنان اشاره میبودن زنان است. معنااولین احتمال به معنای نواقص العقول 

 شود:لايل رد میمعنای سوم دال بر ناقص بودن ديه زنان است. اولین احتمال، با اين د

 اين برداشت معنا، خلاف فهم محدثین است. ( 1

کنند؛ میه مدارك علمی بالايی دست پیدا مخالف واقعیت خارجی است؛ زنان بسیاری هستند که ب( 2

% يا حتی بیشتر دانشجويان زن، در دانشگاهها و  50آمار رسمی کشور هر ساله حاکی از نسبت حدود

دلیل ديگری در رد اين معنا اين  اند.نبوغ، مردان بوی سبقت را بردهديگر مراکز علمی است. البته در 

لیف است، و هر دو کمدار ت ه میان مردان و زنان تفاوتی در اين عقل وجود ندارد؛ چون اين عقلکاست 

 لف هستند.کم

کنون در اين زمینه  لیفاتی را که تاأمام ته تکبل؛ ردندکبسیاری از افراد اين معنا را انتخاب احتمال دوم 

  اند:اند؛ در اين باره گفتهرهايی شدهاند و در شرح آن نیز دچار اختلاف نظذکر کردهرا ی معنااين ام، ديده

و فرد پیرامون وقايع ای که مسئولیت درك يعنی همان قوه ؛همان عقل نظری استاول: مراد از عقل 

محمد رضا زيبا نجاد ـ ) وقايع خارجی را دارد که شامل بديهیات و مقدمات برای استنتاج معلومات است.

  .(72: صمحمد تقی سبحانی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام

ای است که مسئولیت ادراك حسن و قبح اعمال را برعهده قوهاز آن عقل عملی است و آن مراد  دوم:

 )همان(. دارد. و دال بر ضعیف بودن اين قوه در زنان نسبت به مردان است

 مطلوبريزی زندگی برای رسیدن به ای که مسئولیت برنامهراد از آن عقل آلی است، يعنی قوهمسوم: 

در اداره و آنان توانايی ضعف  د از نقص عقل زنان،بنابر اين، مرا .دگوينمینیز که عقل معاش  است،

 )همان(مسايل زندگی است.  تدبیر
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در روايات قابل استعمال آنها و نیز عدم ت لغآنها در ، به دلیل اصطلاحی بودن و عدم ذکر اين معانی

ن همچنین واقع خارجی نشان دهنده اي .توان فهمیداحاديث بر اساس چنین معانی نمیپذيرش نبوده و 

یازمند دلیل و نبه اين معنا زنان استی عقل کو ادعای ، نندکرا درك میحسن و قبح امور  است که زنان

 شاهد است.

شود که زنان جامعه آن روز، همانند زنان امروزی نقشی در جامعه نداشتند و اين گفته ن است کبله، مم

يک قضیه خارجی نه عقل زنان، نتیجه نقص در  ،سبت به مردان استدال بر ناقص بودن عقل ايشان ن

پس از جنگ جمل ذکر شده  در نهج البلاغهه کبر عايشه تطبیق دادند چون نقلی لذا برخی  است. حقیقی

 رم نیز نقل شده است.کاز پیامبر ااين روايت  هکون نیست؛ چدرست توجیه  ولی اين .است

و اين قراين  ،د که دال بر آن باشدنیاز به قراينی دار ـ  «عقل عملی»ـ يعنی عقل همچنین معنای دوم 

 علاوه بر عدم استعمال آن در لغت.  ،مفقود است

 به طور کلی، کسی که در صدد اثبات يک معنا است بايد به اين دو مسئله دقت نظر داشته باشد:

 ( معنا بايد مطابق لغت يا استعمال ديگراحاديث باشد.1

معنای انتخابی ذکر شود. اين در حالی است که معانی ی دال بر ( در صورت تعدد معانی، بايد قرينه2

توان آن را مراد جدی اين روايات ، لذا نمیای نیز به همراه ندارندقرينهمطابق لغت نیستند و  ،ذکر شده

چرا اين گونه هیچ نقشی در نقص عقلشان ندارند، بنابر اين ، زنان اين معانیدانست. و به فرض پذيرش 

اين در حالی است که در برخی روايات ـ در تفسیر آيه مبارکه  گیرند؟میقرار مورد توبیخ و سرزنش 

را « الحمیر»ـ چنین آمده است که: شخصی ازأمیرالمؤمنین)ع( معنای ﴾إِنَّ أَنْکرََ الأصْواتِ لَصَوْتُ الحَمِیرِ﴿

ی، مشارق أنوار رجب برس)ند: الله أکرم من أن يخلق شیئا ثم ينکره... ودد و حضرت در پاسخ فرمرال کؤس

 :زير مواجه استاشکالات با ، سخنو اين شیوه معانی افزون بر آن، اين  .(125: صالیقین

( با جايگاه سیاسی پیامبر)ص( و أمیرالمؤمنین )ع( که از حاکمان حکومتی بودند مغايرت دارد؛ هرگز 1

 انگیزد.بر نمیيک حاکم بصیر و با درايت، احساسات نیمی از مردم حکومت خويش را علیه خود 
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( عدم انسجام اين تعلیل با معنای ذکر شده برای عقل؛ همان گونه که شهید مطهری به آن تصريح کرده 2

شهادت متعلق به محسوسات است نه معقولات، چون اند که: شهادت زن هیچ رابطه ای با عقل او ندارد؛ 

زن وجامعه در نگرش »هید مطهری، ش). نیستشهادت  هکیست بلمعقولات قابل پذيرش ن هو شهادت دادن ب

 .(11ص 1371سال 7: شمارهپیام زن« استاد مطهری ـ زن وگواهی

اگر زنی بر وام گرفتن  ؛شهادت زن، نصف شهادت مرد محسوب شوده کنیازی نیست  ،( طبق اين معنا3

اشته ؛ اگر درد، يا نداردشخصی از شخص ديگری، شهادت دهد، يا توانايی درك آن را با عقل خويش دا

 افرادضايع شدن حقوق ی زمینه، نداشته باشدشود و اگر ، چرا شهادت او به طور کامل پذيرفته نمیباشد

 است.

 ( مخالف با برداشت و فهم قدمای محدثین فريقین از اين روايات است. 4

به ولی شود، و به نظر برخی بعید قلم داد میر نشده است، کسی ذک، هر چند از سوی احتمال سوماما 

 :توان اين دلايل را مطرح کنیمدر تايید آن می .است  درستمعنا اين نظر ما 

؛ يک حاکم هستند، انسجام داردن )ع( که قائلان اين کلام ابا جايگاه سیاسی پیامبر)ص( و أمیرمؤمن( 1

اما  .آوردیزبان نم رباشد بجامعه سخنی را که سبب جريحه دار شدن احساسات نیمی از مدار سیاست

برانگیختن و بیان آن هرگز سبب  خواهد بوداين نقص يک امر تشريعی  ،اگر مراد از اين سخن، ديه باشد

 نخواهد شد.احساسات زنان 

کاملا با يکديگر منسجم خواهند بود: نقص مطرح شده در روايت سه  ،ديه بدانیم به معنیاگر عقل ( 2

لصَّلاةِ و الصِّیامِ فِی أيَّامِ حَیْضِهِنَّ و أَمّا نُقْصانُ عُقُولِهِنّ َفشََهادَةُ امْراتَینِْ فامّا نُقْصانُ إِيمانِهِنَّ فَقُعُودهُنُ َّعَنِ ا»

و روايت در « کشََهادَةِ الرَّجُلِ الواحِدِ و أَمّا نُقْصانُ حظُُوظهِنِّ َفَمَواريِثُهُنَّ عَلَى الأنْصافِ مِنْ مَوارِيثِ الرِّجالِ

-کناره گیری میاز نماز و روزه  ،در برخی ايام ماهزنان،  امکدر برخی اح نمردا وبیان اختلاف زنان  مقام

  ندارد. زنو هیچ تحقیری برای . ديه و ارث آنان نصف مردان است، و نندک

که « ضعاف العقول»که در برخی روايات آمده و « نواقص العقول»اين معنا با تعابیر متعددی همچون ( 3

. چرا که اصل در قیدها، داردانسجام ، جايگاه و شان عقل زنان است در روايات ديگر است و در بیان
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احترازی بودن آنها است در حالی که اگر عقل را به معنای توانايی ادراك تلقی کنیم هر دو تعبیر به يک 

 معنا خواهد بود و قید تبیین کننده خواهد بود.

اشف از که کرده است، کاستفاده ی مردان ارهدرب« لب»ی زنان، و واژه درباره« عقل»واژه از روايات، ( 4

ناقِصاتِ ما رايْتُ مِنْ ضَعِیفاتِ الدِّينِ وَ»در کافی و فقیه و تهذيب آمده است: تعدد معنای اين دو است؛ 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب »، و در برخی نصوص آمده است: «العُقُولِ أَسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْکُنَّ

ابن خزيمة، ، 308ص1: جبیهقی، سنن الکبرى، 78ص 1: جبخاری، صحیح بخاری)« لحازم من إحداکنللبّ الرجل ا

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوی »، و در روايت ديگر آمده: (268ص 3: جصحیح ابن خزيمة

رأيت  ما»: ، و در چهارمین مورد آمده(2745ح 122ص 4: جترمذی، سنن ترمذی)« الألباب وذوی الرأی منکن

، و نیز در (117ص 3: جهیثمی، مجمع الزوائد)« من نواقص عقل ودين أذهب بقلوب ذوی الألباب منکن

ابن عبد البر، )« ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوی الرأی منکن»پنجمین مورد که چنین آمده: 

« أغلب لذی لب منکن ما رأيت من ناقصات عقل و دين»و در نمونه ششم آمده: ، (326ص 3: جالتمهید

 .(371ص 1: جسیوطی، الدر المنثور)

 .منسجم است« عقل»( اين معنا با تطور دلالی ـ به فرض وقوع آن ـ در لفظ 5

خارجی خواهیم واقع سويی و همانندی میان روايات و برداشتی از اين روايات، شاهد هم ( با چنین6

دراسات فی ولاية الفقیه وفقه الدولة »در کتاب  ،نداکه روان شناسان درباره زنان گفتهبود. آن چه را 

ه ک« کلیود السن»از « نظام حقوق زن در اسلام»تاب خود کدر شهید مطهری برادر »آمده است: « الإسلامیة

زن به دلايل فطری دوست دارد که تحت »که ند کشناسی است، اين مطلب نقل میيک متخصص روان

 اين دو ويژگی در زنان رد، و ديگران نیز احساس نیاز به او کنند. ورياست و نظارت فرد ديگری قرار گی

، در حالی که مردان پیرو تعقل هستند، چه بسا زنانی هستندپیرو احساسات خويش زنان که ناشی از اين 

حالی است که افکار و شان غلبه کند. اين در دارای درك بسیار بالايی باشند ولی احساسات، بر عقل

تر و در قضاوت و راهنمايی کردن نیز دقیق تر مردان به واقعیت های خارجی نزديکهای برنامه ريزی

منتظری، درس هايی فی ولاية ) «.دارنداحتیاج شان به مردان اذعان به بودن،  . و زنان به دلیل احساساتیاست

 .(325ص 1جفقیه وفقه دولت اسلامی: 
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 نسجم است.م ( اين معنا با فهم قدمای محدثین از اين روايات7

باشد، کاملا ، که پس از جنگ جمل میآناز روايتی که در نهج البلاغه آمده، با زمینه صدور معنا ( اين 8

 .هماهنگ است

( اين تعبیر رسول خدا )ص( به نکوهش غلبه زنان بر مردان دلالت دارد؛ تمام نصوص رسیده همچون: 9

» ، «رأيت»و مانند آن، مفعول « وذوی الرأی منکنما رأيت من ناقصات عقل و دين أغلب لذوی الألباب »

)ص( غلبه آنان بر  پس محور کلام حضرت ،است« أغلب» باشد بلکه مفعولشنمی« نواقص العقول...

سود قصار القامة وما رأيت من »است: اين عبارت شبیه  ، و اين دقیقاًزنانرجال است نه نقص عقول 

گان، کسی را نیرومندتر از آنان نیافتم. محور رههچامتان و سیه؛ از میان کوته ق«البشرة أقوی من هؤلاء

شان، بلکه مراد، نیرومندی آنها است. در است و نه ديگر ويژگیرنگ پوست آنها نه سخن در اين کلام، 

با عبارت بايستی اين روايت نیز چنین است؛ اگر مقصود پیامبر )ص( نکوهش و سرزنش زنان بود 

 د.فرمودنبیان میديگری 

با رواياتی که از أمیرالمؤمنین )ع( در نهج البلاغه و خصائص الأئمه )ع( نقل شده است، بدون شک ته: کن

»... شده است، اما در المسترشد به صورت کامل آمده است، به مقطعی از اين روايت بنگريد: نقل تقطیع 

يِعْنا لا نَتفَرََّقُ ولا نَخْتَلِفُ فَبايَعْتُکُمْ عَلَى کِتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ فَقُلْتُمْ بايِعْنا لا نَجِدُ غَیْرَكَ ولا نرَضَْى إِلا بِکَ فَبا

یمَنْ بايَعَنِی نَبِیِّهِ )ص( ودَعَوتُْ الناسَ إلَِى بَیْعَتِی فَمَنْ بايَعَنِی طائِعاً قَبِلْتُ مِنْهُ ومَنْ أَبَى تَرَکْتُهُ فَبايَعَنِی فِ

ما أَکْرَهْتُهُما کَما لَمْ أُکرْهِْ غَیْرَهُما وکانَ طَلْحَةُ يَرْجُو الْیَمَنَ والزُّبَیرُْ يَرْجُو الْعِراقَ فَلَماّ  طَلْحَةُ والزُّبَیْرُ ولَو أَبَیا

سِها عَلیََّ نَ فِی نَفْ عَلِما أَنِّی غَیرُْ مُوَلِّیهِما اسْتاذنَا فِی الْعُمْرَةِ يُرِيدانِ الْغَدْرَةَ فاتَیا عائِشَةَ فاسْتَخفَّاها مَعَ شَیءٍ کا

نَواقِصُ الإِيمانِ نَواقِصُ الحظُُوظِ فامّا نقُصْانُ إِيمانِهِنَّ فَقعُوُدُهُنَّ عَنِ الصَّلاةِ فِی أيَّامِ  والنِّساءُ نَواقِصُ الْعُقُولِ

وأَمّا نُقْصانُ حظُُوظِهنَِّ   برَِجُلٍفَلا شَهادَةَ لَهُنَّ إِلا فِی الدَّيْنِ وشَهادَةُ امرْاتَیْنِ حَیْضِهِنَّ وأَمّا نُقْصانُ عقُوُلهِنَِ

وقادَهُما عَبْدُ اللهِ بْنُ عامِرٍ إِلَى البَصْرَةِ وَ ضَمِنَ لَهُما الأَمْوالَ  فَمَواريِثُهُنَّ عَلَى الأَنْصافِ مِنْ مَواريِثِ الرِّجالِ

: ر طبری، المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالبمحمد بن جري)« والرِّجالَ فَبَیْنا هُما يَقُودانِها إِذا هِیَ تَقوُدُهُما...

 است:دو نکته قابل تأمل . در اين روايت (418ص
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 ، پس حضرتعبارت مربوط به زنان، دقیقا همان عبارت و تعلیل رسول خدا )ص(الف( بدون شک، 

بیشترين تاثیرگذاری را داشته  تااست؛  ردهکتضمین کلام رسول خدا )ص(  امیر)ع( سخن خويش را با

 باشد.

کاملا روشن است « فَبَیْنا هُما يَقُودانِها إِذا هِیَ تَقُودُهُما»ب( با توجه به سیاق کلام و اين سخن حضرت: 

اين زن دارای همان  توان گفت که؛ يا میايشه بر طلحه و زبیر استکه امام در مقام سرزنش غلبه ع

نبود که مردان ـ همانند طلحه و هايی است که رسول خدا )ص( توصیف کرده بود، و شايسته ويژگی

زبیر ـ به سمت او کشیده شوند. و همان طور که قبلا گذشت اين کلام در مقام سرزنش عايشه نیست. 

شیوه بیان کلام علوی همچون بیان نبوی است و هر دو سخن در مقام نکوهش غلبه زنان بر بنابر اين 

 مردان است و نه در مقام سرزنش زنان.

ه شهادت آنان نصف شهادت مردان کبه اين ف از تعلیل نقص عقول زنانهدماند بیان ی میه باقکای تهکن

 توان گفت شايد اشاره به يکی از اين دو مورد ذيل باشد:میه ک، است

مانند در امور مادی شهادت وی پس  ،ديه زن نصف مرد استچون  يعنی؛ است الف( اشاره به آيه دين

اين  تواند مؤيدمی برخی روايات. ديه آن نصف ديه مرد استاست؛ چون شهادت مرد نصف ، قرض

عَنْ أَبانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ )ع( أَنَّهُ قالَ: فِی وَصِیَّةٍ لَمْ يَشْهَدْها إِلا امْراةٌ فاجازَ »اين روايت: مانند  باشد،سخن 

 .(5ح 4ص 7: جکلینی، کافی)« شَهادةََ المرَْأَةِ فِی الرُّبُعِ منَِ الوَصِیَّةِ بِحسِابِ شَهادَتهِا

که شارع،  طورهمان  شود؛و اموری که شهادت وی پذيرفته می ب( اشاره به وجه شباهت میان ديه زن

به عبارت ف ديه مرد قرار داده است. شهادت او را نصف شهادت مرد قرار داده است، ديه او را نیز نص

ه کدر مقام بیان شاهد قرآنی بر نقص ديه است  امام در مقام بیان علت نقص ديه زن نیست بلکهتر روشن

و اما نقُصْانُ عُقُولکُِنَّ فشََهادَتکُُنَّ إِنَّما »: اندو معنای اين سخن حضرت که فرموده .ردندکدين اشاره آيه به 

 شهادت او نصفاين است که، دلیل نقصان ديه زن اين است که « شَهادةَُ المرَْأَةِ نِصْفُ شَهادةَِ الرَّجُلِ

 شود.شهادت مرد محسوب می

 توانند تقويت کننده اين دو احتمال باشند:البته موارد ذيل نیز می
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 .رديمکاشاره قبلا چنانچه عدم انسجام تعلیل با معلل، ( 1

بیان سخنان شهید مطهری، مبنی بر عدم وجود رابطه میان شهادت دادن و عقل؛ خصوصا با توجه به ( 2

 .استشود ولی در قرض پذيرفته وارد پذيرفته نمیدت زن در اغلب ماين که شها

عدم انسجام چنین بیان و کلام نبوی و علوی با بیان و منهج قرآنی که قائل به هیچ تفاوتی میان زن و ( 3

 داند.ر را، تقوا و عمل افراد میمرد نیست و تنها معیا

 .زنان استقدرت ادراك کاستی بحث های علمی دال بر عدم ( 4

 قص ايمان در زنانمراد از ن

دهد، بحث نقص ايمان مون اين روايات به خود اختصاص میالات زيادی را پیراؤنکته ديگری که س

 شود؟برای آنان تلقی می زنان است که آيا اين امر نوعی نکوهش

در پاسخ بايد گفت که: مراد از اين عبارت در حديث، کناره گیری ايشان از نماز خواندن در روزهای 

روايت شده م صادق )ع( عمرو زبیری از اما واباز  یدر منابع متعددشاهد اين مطلب آنچه ست؛ خاصی ا

قال: قلت له ألا تخبرنی عن الإيمان أ قول هو و عمل أم قول بلا عمل؟ فقال: »: فرمايدمیکه است 

ة حجته، الإيمان عمل کله، والقول بعض ذلک العمل، مفروض من الله مبین فی کتابه واضح نوره، ثابت

يشهد له بها الکتاب، ويدعو إلیه، ولما أن أصرف نبیه إلى الکعبة عن بیت المقدس قال المسلمون للنبی: أ 

رأيت صلاتنا التی کنا نصلی إلى بیت المقدس ما حالنا فیها، وما حال من مضى من أمواتنا وهم يصلون 

فسمى الصلاة  ﴾کُمْ إِنَّ اللهَ بِالنّاسِ لرََؤُفٌ رَحِیمٌإِيمانَ لِیُضِیعَ اللهُ کانَ وَما﴿إلى بیت المقدس فأنزل الله 

 1: جنعمان مغربی، دعائم الإسلام، 1ح  37ص  2: ج کلینی، کافی، 115ح 63ص 1: جعیاشی، تفسیر عیاشی)« ...إيمانا

 . (8ص

 به آن اشاره شده نواقص العقوله در روايات کمعنايی همان  ،اين است که اين معناوجه نکته قابل ت

أَمّا نقُصْانُ دِينکُِنَّ فالْحَیْضُ الَّذِی يُصِیبکُُنَّ فَتَمکُْثُ إِحْداکُنَّ ما شاءَ اللهُ لا تُصَلِّی ولا » ه فرمودند:ک ،است

 يکسان است. ی اين رواياتوتعبیر در همه« تَصُومُ
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اين روايت  برداشت و فهم محدثین از اين روايات، شاهد ديگری در فهم اين معناست، همانند مسلم که

، وترمذی که آن (61ص 1: جمسلم، صحیح مسلم)آورد. می« نقصان الإيمان بنقص الطاعات بیان»را در باب 

، و (123ص 4: جترمذی، سنن ترمذی)آورده است. « فی استکمال الايمان والزيادة والنقصان»را در باب 

، وابن (308ص 1: جبیهقی، سنن الکبرى) کند.ذکر می« الحائض لا تصلی ولا تصوم»بیهقی که آن را در باب 

ابن خزيمة، صحیح ابن ) کند.نقل می« م حیضهاإسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيا»خزيمة آن را در باب 

 .(101ص 2: جخزيمة

ت بلکه در مقام بیان در مقام نکوهش و سرزنش زنان نیسنیز شود که اين عبارت مشخص میبا اين بیان 

همانند توصیف آنان به نواقص العقول و نقص الحظوظ که در مقام بیان  است، های تشريعیيکی از جنبه

 دو جنبه تشريعی زنان است.

 نتیجه بحث

يمان و نواقص نواقص العقول، نواقص الإ»زنان را به ه کردند کنقل را  یروايات ،فريقدو ن امحدث

صدور آنها  رکمنبرخی  ؛استه ه در برخورد با آنها اختلاف شديدی رخ دادکاند. توصیف کرده« الحظوظ

از . در حالی که مقصود يافتند ويل کرده و گروهی نیز تسلیم آنأای آن را تشدند، عدهاً ـ يا متناً سندـ 

اين روايات، نکوهش  ازاصلی مقصود های تشريعی در زنان است و بیان برخی از جنبه، اين روايات

 :توجه شده استذيل ات کن بهمعنا ن ايدر تبیین غلبه زنان بر مردان است؛ 

يا حديثی باشد، علاوه ت در پرتو لغمبتنی بر فهم واژگان آن است که  یفهمآن حديث، صحیح فهم ( 1

 .آن باشدقراين توجه به بر 

معنای مورد  هاررسی قرار گیرد، و مطابق قرينهبايد همه معانی مورد ب، هادر صورت تعدد معانی واژه( 2

 .نظر گوينده مشخص شود

با گذشت زمان به فراموشی سپرده شده آنها از ه برخی ک، استدارای چند معنا در زبان عربی  «عقل»( 3

 .است« ديه»مانند است 
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چنین مطلبی بیان معصومین ديگر و  است،ن)ع( اپیامبر)ص( و أمیرمؤمنتنها اين روايات گوينده اصلی ( 4

 .ردندکن

و  سی پیامبرو منزلت سیازنان بود، نه تنها با جايگاه  اگر مراد اصلی اين روايات، توبیخ و تحقیر( 5

تغاير داشت، بلکه با جايگاه شامخ آنان که مبلغ و مبین قرآن کريم بودند ـ که حاکم بودند ـ  نأمیرمؤمنا

، نیز انسجامی نداشت، که قرآن، بدون هر گونه توبیخ يا سرزنشی، و با لحنی کريمانه و با خطابی يکسان

و يا آنها روايات را به دلیل مخالفت با قرآن، انکار کرد اين دهد، لذا يا بايد ار مردان قرار میزنان را در کن

 و ،نیستپذير امکان ار آنها کانکه با وجود شهرت روايات، را به معنايی فهمید که منسجم با قرآن باشد، 

 . راه دوم وجود نداردچاره ای جز 

اند: ذکر کرده« عقل»سه معانی را برای رت گرفته، يکی از اين پژوهشهايی که درباره اين روايات صو( 6

دو معنای اخیر نه لغوی است و نه در روايات به کار برده شده . عقل نظری، عقل عملی و عقل آلی

 است، البته عقل نظری، در لغت، قرآن و حديث به کار برده شده است.

و بخش است، بخشی بر نقص عقول آنان دلالت وارد شده است بر د« زنانعقل »رواياتی که درباره ( 7

دارد و ديگری دال بر ضعف عقول آنان است. علت نقص عقل زنان در تمام روايات، شهادت آنان که به 

منزله نصف شهادت مردان است و دلیل ضعف عقل ايشان، غلبه احساسات آنهاست. لذا شايسته نیست 

 که هر يک از اين ابعاد با يکديگر خلط شود.

زمانی که درباره زنان سخن ار برده است؛ کبه  مردان و زنان باره عقلروايات تعابیر متفاوتی دراين  (8

لبّ، »الفاظی چون گويدسخن میبه کار برده است و زمانی که در مورد مردان « عقل»شود عبارت می

 است. گر تفاوت معنای اين دو واژه ه نشانکاست؛  دهکراستفاده « ألباب

باشد ين روايات که پس از جنگ جمل میعلاوه بر زمینه صدور ا ـ دثین قدما از اين رواياتفهم مح( 9

 ـ دال بر آن است که مراد اين نصوص نکوهش غلبه زنان بر مردان است.
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قدرت  درزياد های علمی معاصر که در اين زمینه صورت گرفته بر عدم وجود اختلاف پژوهش( 10

 بعیداز اين روايات بسیار تفسیر عقل به معنی قدرت فکری بر اين بناد؛ فکری زنان و مردان دلالت دار

 است.

اين روايات، نکوهش غلبه زنان بر از شود که مراد طالبی که گذشت اين نگرش تقويت میاز مجموع م

مردان است همان فهمی که شیخ کلینی و ديگر محدثین کبار از اين روايات داشتند و اين که اين روايات 

ذکر شده در روايات ارتباطی با عقل عملی يا « عقل»در مقام توبیخ و سرزنش زنان نبوده است.  هرگز

شوند، ندارد و دلیل غفلت محققین از اين معنا، تطور ی که از اصطلاحلات جديد شمرده میعقل آل

 دلالی معنای عقل است.
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